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سیاســت جنایی قضایی، به عنوان یکی از شــاخه های اصلی سیاست جنایی، از رهگذر پاسخ دهی نهادهای 

مختلــف عدالــت کیفری به بزه، صدور آرا، قرارها، رویه قضایی، اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه و کاربســت تصمیمات 

کلان و راهبــردی نقــش تأثیرگــذاری در کنتــرل جــرم ایفــا می کنــد. نظــام قضایــی ایــران از نیمــه دوم دهــه نود 

گون که پاره ای از آنها نیز استیذانی هستند، بعضاً  خورشــیدی با صدور بخشــنامه ها و دســتورالعمل های گونا

از سیاســت جنایــی تقنینــی فاصلــه گرفتــه و اهداف دیگــری مانند سرعت بخشــی بــه روند رســیدگی را دنبال 

کارآمدی در حل وفصل  می کنــد. ایســتایی و گرفتگــی فرایند کیفری که با انبوهــی از پرونده ها روبه رو بــوده و نا

دعاوی در مهلت معقول، دلیل عمده گرایش به سیاســت بخشــنامه ای اســت که با عدول از قانون به دنبال 

قضازدایی، میانجیگری، اختصاری ســازی رســیدگی و در پاره ای موارد ســخت گیری اســت. در مقابل سیاست 

جنایــی قضایــی بــا بخشــنامه هایی مانند دســتورالعمل اجرایی مــاده )477( قانــون آیین دادرســی کیفری با 

ایجــاد حــق اعتــراض بــه آرای قطعی برای همگان بــه تولید بحــران از منظر کمک به گشــایش دعاوی مختوم 

کم بار نظام عدالت کیفری دامن می زند و به این ترتیب رویکرد دوگانه ای  ع بیّن« و ترا شــده به دســتاویز »شر

را برای برون رفت از چالش ها تجویز می کند. آنچه مسلم است سیاست گُذار از قانون به بخشنامه، با تضعیف 

کمیــت قانــون در فراینــد کیفــری، حقوق اشــخاص را تحدیــد کرده و نــه تنها به رفــع معضلات کمک  اصــل حا

نمی کند بلکه سیمای بحران زده سیاست جنایی را بیشتر به نمایش می گذارد. 
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مقدمه 
فراینــد کیفری یعنی تشــریفات قانونی رســیدگی به جرم و پاســخ دهی بــه آن، عرصه رویارویی 
کم بر کشور  امنیت و آزادی اســت که رابطه نزدیکی با سیاســت جنایی و ســاختار سیاسی حا
دارد. در این فرایند حقوق عمومی گاه در تقابل با حقوق فردی قرار می گیرد و دغدغه برقراری 
نظــم و امنیــت اجتماعــی در پاره ای موارد به بهای نقض حقوق و آزادی های اشــخاص تمام 
می شود. در چنین گذرگاهی در مواقع بحران سیاست جنایی که به دنبال ایستایی و کُندی 
آن در مهــار بزهــکاری و افزایش دعاوی و پرونده های کیفری ایجاد می شــود، کارآمدســازی و 
مشروعیت بخشــی نظام عدالت کیفری به اولویت نخســت سیاستگذاران تبدیل می شود که 
بــرای نیــل بــه آن در پاره ای موارد قواعد و هنجارهای قبلی کنار گذاشــته شــده و راهکارهای 
کمات و بســط جانشــین های حبس و در  جایگزیــن ماننــد قضازدایــی، اختصارگرایــی در محا
مجمــوع اصلاحــات کیفــری در قالــب اهــداف کوتاه مــدت به صــورت افراطی دنبال می شــود 
گســن، 1371: 303؛ پیــکا، 1395: 109(. در ایــن چارچــوب سیاســتگذاران قضایــی ایــران نیز  (
افزون بــر ارائه طرح های شــتاب زده برای کاهش و سبک ســازی زندان ها کــه نمونه نهایی آن 
قانــون کاهــش مجازات حبــس تعزیری )1399( اســت، راه چاره بــرای گذار از بحران را بیشــتر 
در صدور بخشــنامه های قضایی می بینند و در نتیجه مقرراتگذاری بخشــنامه ای به صورت 
پرُرنگ بر سیاســت جنایی ایران ســایه افکنده اســت. با این نگرش، سیاست جنایی تقنینی 
به تدریج رو به افول می گذارد و نوعی سیاست جنایی قضایی با عبور از قوانین مدون به بار 

می نشیند. 
سیاســت جنایــی بــه عنــوان نقطه تلاقــی علوم جنایــی حقوقــی و علوم جنایــی تجربی، 
گیرتر از سیاســت کیفری1 اســت و به »مجموعه  براســاس دیدگاه دلماس -  مارتی، مفهومی فرا
روش هایی که هیئت اجتماع با توسل و به کار بستن آنها پاسخ های مختلف به پدیده جنایی 
را سازمان می بخشند« )دلماس- مارتی، 1395: 69( تعریف می شود. سازمان دهی پاسخ ها به 

1. اصطلاح »سیاست جنایی« نخستین بار توسط فون فوئرباخ، استاد آلمانی حقوق کیفری، در سال 1803 )آغاز دوران 
کنش  که دولت  با توسل به آنها در مقابل جرم وا کیفری  قاجاریه در ایران( به مفهوم »مجموعه روش های سرکوبنده و 

 .)399 :1371 ، گرفته شد )لواسور کار  نشان می دهد« به 
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بزه در نظام های مبتنی بر تفکیک قوا در سه سطح قابل اعمال است و هر یک از قوا به منظور 
تأمیــن امنیــت و نظــم اجتماعــی در چارچــوب وظایف و اختیــارات خویش به سیاســتگذاری 
جنایــی اقــدام می کننــد؛ مجلس از رهگــذر جرم انگاری و کیفرگــذاری، دولت بــا تدوین لوایح، 
اجرای قانون و تنظیم آیین نامه ها، تصویب نامه ها و برنامه ریزی برای پیشگیری از جرم و قوه 
قضائیــه و نهادهــای مرتبــط با آن مانند نظــام عدالت کیفری، با اعمال سیاســت های تقنینی 
از طریــق صــدور آرا و احــکام قضایــی، اجــرای تدابیــر پیشــگیرانه، ایجــاد وحــدت رویــه دیوان 
عالــی کشــور و اتخــاذ تصمیمات کلان و راهبــردی رئیس قوه قضائیــه در چارچوب رهنمودها، 
بخشــنامه ها و آیین نامه هــای قضایــی کــه همــواره مبتنی بــر اجازه قانونی نیســتند، سیاســت 
جنایــی در کشــور را رقــم می زننــد )نجفــی ابرندآبــادی، 1397: 559-557(. در واقع سیاســت 
جنایــی قضایــی بــه عنــوان یکــی از اشــکال مهم سیاســت  جنایی، مفهــوم موســعی دارد که از 
ســطح نحــوه اســتنباط و برداشــت مراجــع قضایی از قانــون و اعمــال اختیــارات قانونی مانند 
نهادهای ارفاقی و اصلاحی فراتر رفته و به رویه ها و سیاستگذاری های مدیریت کلان دستگاه 
قضایــی تعمیــم می یابد. ازاین رو سیاســت جنایــی در پژوهش حاضر غیر از سیاســت تقنینی 
یا سیاســتگذاری در حوزه کیفردهی )سیاســت کیفری( اســت و بیشــتر بر آن اســت که با تمرکز 
بــر سیاســت جنایــی قضایی، تأثیر بخشــنامه گرایی را در رفع مشــکلات و بحران های مرتبط با 

کیفری شناسایی و ارزیابی  کند.  کیفری و نیز جهت گیری و اهداف فرایند دادرسی  دعاوی 
آیین دادرســی کیفری که جنبه شــکلی سیاســت جنایی را دربرمی گیرد با تعریف وظایف و 
اختیارات نهادها و مؤسسات عدالت کیفری و چگونگی مداخله کنشگران قضایی و پیراقضایی 
مانند ضابطان دادگستری، دادستان، بازپرس، دادرس، وکیل و کارشناس در هر مرحله، امکان 
رؤیت پذیــری عدالــت کیفری را فراهم کرده و به حقوق کیفری ماهوی جان و حیات می بخشــد 
)همان، 1396: 628-605(. با این حال  فرایند کیفری در مرحله اجرا ممکن است با نقش آفرینی 
کُنشگران قضایی و پلیسی، دچار قبض و بسط شده و قانون را از اهداف اصلی قانونگذار دور کند 
)همان، 1392: 16-15(. بخشــنامه ها و دستورالعمل های قضایی با هدفگذاری در اولویت های 
دستگاه قضایی نقش چشمگیری در این باره دارند. مدیریت قضایی ایران در سال های پایانی 
دهــه نــود گرایش زیادی به ســامان دهی فراینــد کیفری از طریــق صدور بخشــنامه ها پیدا کرده 
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اســت. سیاســت جنایی قضایی از نیمه دوم دهه نود با تمایل به بخشــنامه مداری به تدریج از 
سیاست جنایی تقنینی فاصله گرفته که این امر ممکن است با ایجاد شکاف در هدفگذاری ها، 
زمینه بحران سیاست جنایی را فراهم کند. با توجه به این مشکل مقاله پیش رو می کوشد که با 
طرح گذار از قانونگرایی به بخشنامه گرایی از رهگذر برخی نمونه ها علل اتخاذ این نوع سیاست 
را در مدیریــت دســتگاه عدالــت کیفری ایران مشــخص کرده و ســرانجام پیامدها و آســیب های 

کند.  سیاست جنایی شکلی بخشنامه مدار را بررسی 

گذار از قانونگرایی به بخشنامه مداری  .۱
بخشنامه در حقوق اداری به دستورالعملی گفته می شود که مقامات عالیه در حیطه وظایف 
خــود در مقــام تفســیر یا شــیوه اجــرای قوانین یا حُســن انجام امــور صادر می کننــد )جعفری 
لنگرودی، 1383: 106-105(. هدف از صدور بخشنامه ها به طور معمول یکسان سازی شیوه 
اجرای قوانین از طریق آموزش های لازم و شفاف سازی است. مشخص است که بخشنامه ها 
بــه لحــاظ قانونی موجد و منشــأ حــق و تکلیف تازه ای نیســتند و در صورت تعــارض با قانون 
گیرند. هرچند بخشنامه در حقوق اداری، مادون آیین نامه و در ذیل  ک عمل قرار  نباید ملا
آن قــرار می گیــرد، امــا در این نوشــتار تمایز مذکور نادیده گرفته شــده و بخشــنامه در مفهوم 
عــام و بــه معنــای دســتورالعمل های وضع شــده توســط مقامات قضایی اســت کــه در برخی 
موارد تأیید مقامات بالاتر را نیز کسب کرده اند. همچنین منظور از بخشنامه آیین نامه هایی 
نیســت کــه با اجــازه قانونگذار )مجلس( توســط مقامات دولتی و قضایی وضع می شــود و به 
نوعــی پوشــش تقنینــی دارنــد؛ هرچند اعطای اجــازه افراطی صــدور آیین نامه بــه رئیس قوه 
قضائیــه در قوانیــن کیفــری، بــه ویــژه قانــون مجــازات اســلامی 1392 و قانون آیین دادرســی 
کیفــری 1392، در حالی کــه مطابــق اصــل )136( قانــون اساســی ایــن حق فقــط در صلاحیت 
دولــت )قــوه مجریــه( اســت )کاتوزیــان، 1389: 130-128؛ طباطبایی مؤتمنــی، 1397: 331( 
محل تأمل اســت.1 آنچه مدنظر است بخشــنامه های قضایی سال های اخیر است که بدون 

کید بر اختیارات فراوان به رئیس قوه  با تأ 1. برای آشنایی بیشتر با آسیب ها و مشکلات »فردگرایی در قانون نویسی« 
کیفری نک: آخوندی، 1394: 155-161.  قضائیه در قوانین 
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گونی مانند عدالت  اذن قانونگذار صادر شــده و سیاست جنایی شــکلی را در حوزه های گونا
ترمیمــی، میانجیگری و اختصاری ســازی به ســمت و ســوی دیگــری غیر از سیاســت تقنینی 
، 1391( و بررسی تمام  ســوق داده اســت. شمار این نوع بخشنامه های مقرراتگذار )کوششکار

آنها امکان پذیر نبوده و در اینجا فقط به چهار نمونه اشاره خواهد شد. 

۱-۱. عدالت ترمیمی دستوری
عدالــت ترمیمــی و عدالت تصالحی - سازشــی، یــک نظریه در عرصه علوم جنایی اســت که با هدف 
انتقال عدالت به میان مردم و بازی دادن همه طرف های درگیر در فرایند کیفری به منظور اهمیت 
بخشــیدن بــه بزه دیــده و نیازهــای مادی، عاطفــی و احساســی او و تبدیل وی به کُنشــگری فعال و 
سرانجام ترمیم آثار ناشی از جرم و اصلاح ذات البین پدیدار شد )نجفی ابرندآبادی، 1382: 6-5(. در 
این نظریه ارتکاب جرم بیش از آنکه نقض هنجارهای رسمی باشد، یک پدیده خصوصی میان 
اشــخاص اســت و به روابط میان آنها لطمه می زند. در نتیجه هدف و اولویت نخســت دســتگاه 
عدالــت کیفــری بایــد برقــراری عدالت از رهگذر ایجاد صلح و ســازش و حل و فصــل اختلاف های 
ناشی از جرم از طریق مشارکت دادن طرف های ذی نفع )بزهکار و بزه دیده( باشد. بدون شک 
اعمال چنین سیاســتی بایــد داوطلبانه، توافقی، بی طرفانه و چهره به چهره باشــد.1جلوه هایی 
از عدالــت ترمیمــی در قوانین کیفری ماهوی و شــکلی ایران دیده می شــود و قانونگذار در مواد 
گونــی ماننــد مــواد )82، 83 و 192( قانــون آییــن دادرســی 1392، با اشــاره بــه میانجیگری و  گونا

کرده است.  رسیدگی ترافعی این مفاهیم را نهادینه 
ترمیمــی شــدن رســیدگی بــا خوانــش متفاوت تــری در گفتمــان مقامــات عالــی قضایــی 
نیــز راه یافتــه و بخشــنامه هایی دربــاره عملیاتی کردن آن صادر شــده اند. بخشــنامه شــماره 
9000/63940/100 مــورخ 1398/5/28 رئیس قوه قضائیه2 مقامات قضایی را مکلف می کند 
کم  تمــام جرم هــای قابــل گذشــت را پیش از ثبت در دادســرا یــا دادگاه عمومی بخــش یا محا

1. برای آشنایی با مبانی نظری عدالت ترمیمی نک: شیری، 1397؛ فرجیها، 1396.
2. این بخشنامه با عنوان »اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی« صادر شده 

است.
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کیفری در راســتای میانجیگری و صلح و ســازش به شــوراهای حل اختلاف ارجاع دهند. این 
بخشنامه که در ظاهر نوید پدیدار شدن عدالت ترمیمی را در بالاترین سطح دستگاه قضایی 
ایران می دهد، در ماهیت چندان با آموزه های ترمیمی سازگاری نداشته و خلاف نص صریح 
ماده )82( ق.آ.د.ک و ماده )8( قانون شــورای حل اختلاف مصوب 1394 و نیز مواد )5 و 6( 
آیین نامــه میانجیگــری در امــور کیفری مصــوب 1395/7/28 هیئت وزیران اســت که توافق 
طرفین را شرط اساسی میانجیگری و ارجاع موضوع به مؤسسات میانجیگر می داند.1 کارکرد 
دســتوری و تأســیس گونه این بخشــنامه و مهمتر از اینها نادیده گرفتن رضایت طرفین برای 

گفتمان عدالت ترمیمی تهی می کند.  ارجاع موضوع به میانجیگری آن را از 
کاستن از پرونده های ورودی و سبک کردن بار دادسراها و دادگاه ها )قضازدایی( هدف 
دیگری است که بخشنامه فوق به دنبال تحقق آن است. این هدف به دو دلیل به شکست 
می انجامد: اول، به ســبب بی توجهی به رضایت طرفین در ارجاع امر به میانجیگری، نتیجه 
گزیــر فرایند رســیدگی  محتــوم آن از پیــش آشــکار بــوده و در صــورت عــدم حصــول ســازش نا
گزیــر به افزایش  کم زدایی از دادســراها و دادگاه ها نا کیفــری آغــاز خواهد شــد. دوم، هــدف ترا
پرونده ها در شــوراهای حل اختلاف می انجامد و از آنجا که شــوراها بخشــی از ارکان دســتگاه 
قضایی هســتند و در عمل نیز برخلاف انگیزه تأســیس آنها در ماده )189( قانون برنامه ســوم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 2،1379 به کار قضایی 

می پردازند، هدف مذکور )قضازدایی( برآورده نخواهد شد. 
به این ترتیب عدالت ترمیمی بخشنامه ای با گذار از عدالت ترمیمی تقنینی نه تنها همسو 
بــا الگوی ترمیمی شــدن عدالت که به رضایت و کرامت اشــخاص ذی نفــع در فرایند گفت وگو 
اهمیت می دهد، نیســت بلکه با راهبرد قضازدایی و سبک ســازی دســتگاه قضایی به جهت 
کارکــرد قضاوتــی این نهاد ســازگاری ندارد. ســازش و مصالحه هرچند می تواند روابط انســانی 

1. بند »الف« ماده )30( دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه مصوب 1398 به صراحت 
کید می کند.  بر »جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرایند میانجیگری و حصول توافق« تأ

راستای توسعه  و در  کم قضایی  به محا کاهش مراجعات مردم  برنامه سوم توسعه: »به  منظور  قانون  2. ماده )189( 
که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از  مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل  اموری 

گذار می شود ...«. پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختلاف وا
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را احیــا کــرده و ترمیم دهــد، اما تلاش برای ترمیم به هر قیمتی حتی به بهای از دســت رفتن 
 .(Murphy, 2002: 12( کرامت انســانی به ندرت می تواند یک عمل مطلوب و اخلاقی باشــد 
که با احترام به خود و دیگران، به مثابه عوامل  بخشش زمانی به لحاظ اصولی درست است 
اخلاقــی ســازگاری داشــته و بــا قواعــد مســلم اخلاقــی منطبق باشــد. نادیــده گرفتــن رضایت 
اشــخاص و الــزام آنهــا به برقراری تشــریفات میانجیگــری مغایر با اصول اخلاقــی و عزت نفس 

آنهاست. 

۲-۱. تعلیق تشریفات قانونی
یکی از اهداف اصلی قانون آیین دادرسی کیفری تضمین حقوق اشخاص در فرایند کیفری از 
رهگذر قاعده مندسازی است. کاربست این سیاست، افزون بر تأمین حقوق اشخاص موجب 
می شــود کــه وظایــف و اختیــارات مقامــات قضایــی و ضابطان دادگســتری در فراینــد کیفری 
مشــخص شده و اصل قانون مندی دادرسی کیفری به نحو مطلوبی تضمین شود. هر اندازه 
مواد قانونی به صورت شفاف و بدون ابهام و با سازوکارهای حقوقی دقیق مقرر شده باشند، 
به همان میزان از برخوردهای شخصی، سلیقه ای و کج روی ها و یکه تازی های قضات کاسته 
شــده و قانون کیفری تصویر منصفانه  و عادلانه ای به نمایش می گذارد. صراحت و شــفافیت 
از ابتدایی ترین شــرایط قانونگذاری اســت که اهمیت آن در قوانین کیفری که با جان، مال و 

آزادی افراد سروکار دارد، دو چندان می شود )حبیب زاده و دیگران، 1395: 66(. 
کمیت قانون است و در پرتو  تشریفات مدون  شده نشانگر قانون مندی و اصل بنیادی حا
ایــن اصل، حق دادخواهی شــهروندان و رســیدگی منصفانه معنا پیدا می کند. مشــخص اســت 
کمیــت قانون فقط ناظر بــر مراحل جرم انگاری و تعیین مجازات نیســت  کــه قانون مــداری یا حا
و کل فرایند دادرســی کیفری و حتی مرحله اجرای احکام را نیز شــامل می شــود و پایه و اســاس 
نظــام حقوقــی و مشــروعیت بخــش آن اســت )حبیــب زاده و توحیدی فــرد، 1386: 11(. بعضــی 
سیاست های قضایی اخیر آشکارا عدول از این اصل است. افزون بر دادگاه های اخلالگران نظام 
ارزی که در پرتو سیاست جنایی بخشنامه ای شکل گرفتند، نگرش جدید قوه قضائیه به دنبال 
اختصارگرایی رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است. در همین راستا بند »4« دستورالعمل شماره 
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کید بر استیذان  پیشین از  9000/162709/100 مورخ 1398/10/9رئیس قوه قضائیه1 با اشاره و تأ
مقام رهبری به دنبال خنثی ســازی و تعلیق مفاد بند »ث« ماده )450( ق.آ.د.ک اســت. با این 
سیاســت دادگاه های تجدیدنظر ملزم به تشــکیل جلســه دادرســی و دعوت از طرفین پرونده و 
ابلاغ وقت دادرســی نیســتند و بدون رعایت تشــریفات مذکور می توانند نسبت به موضوع مورد 

کنند.  تجدیدنظر اتخاذ تصمیم 
در واقع برخلاف صراحت قانون که دســتور تعیین وقت دادرســی و احضار طرفین را در 
»جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف 
دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش 
و هفــت در صــورت محکومیت به حبس و در ســایر جرائم در صــورت اقتضا« الزامی می داند، 
دستورالعمل مزبور با هدف کاستن از اطاله دادرسی در مقام حذف این فرایند برآمده است. 
الزامی شــدن تشــکیل جلســه در موارد مذکور در بنــد »ث« ماده )450( به انــدازه ای اهمیت 
کیــد  کیفــری در 1394/3/24 بــر آن تأ کــه قانونگــذار در اصلاحــات آییــن دادرســی  داشــته 
می کند. حفظ حقوق اشــخاص، به ویژه متهمانی که در دادگاه نخســتین محکوم شــده اند، 
بــرای ایجــاد فرصــت تازه ای جهت دفــاع از خود، مبنــای قانونگذار در بنــد »ث« ماده )450( 
کنون با سیاســت جدید به محاق رفته است. در وضعیت کنونی وکلایی  ق.آ.د.ک اســت که  ا
که برای دفاع از متهمان خود به شــعب دادگاه تجدیدنظر برای پیگیری ابلاغ وقت دادرســی 
مراجعه می کنند، به طور معمول با پاســخ منفی مبنی بر عدم اجبار به تشــکیل جلسه مواجه 
می شــوند و در مقابــل اصــرار وکلا بــه الزامی بودن تشــکیل جلســه بــا توجه به نــص قانون، به 
بخشــنامه اســتناد می کنند که در نوع خود بدیع اســت. به این ترتیب با بخشــنامه ای شدن 
فرایند کیفری، طرفین پرونده یک مرحله سرنوشت ساز از دادرسی کیفری را از دست داده و 

به جای قانون، تشخیص قضات مبنای عمل قرار می گیرد. 

شماره  به  آنها«  فوری  تکلیف  تعیین  و  معوق  پرونده های  به  رسیدگی  »دستورالعمل  عنوان  با  بخشنامه  این   .1
9000/162709/100 مورخ 1398/10/9 صادر شده است. 
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3-۱. تشکیل دادگاه های فوق العاده 
دادگاه های ویژه رســیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی که متعاقب بحران ارزی ســال 1397 
بنــا بــه درخواســت رئیس قــوه قضائیه از مقــام رهبری و آیین نامــه اجرایی نحوه رســیدگی به 
جرائــم اخلالگــران در نظــام اقتصــادی مصــوب 1397/8/23 اجــرا شــد، نمونــه دیگــری از 
بخشنامه ای شدن سیاست جنایی در فرایند کیفری است که در نوع خود قابل توجه است. 
شرایط ویژه اقتصادی کشور و ضرورت برخورد قاطع و سریع با متهمان اخلال در نظام ارزی، 
مدیریت کلان دستگاه قضایی را به این نتیجه رساند که با گذار از اصول و تشریفات پیچیده 
آیین دادرســی کیفری، دادگاه های مذکور را به مدت دو ســال به صورت فوق العاده و با روش 
دادرســی افتراقی تشــکیل دهد. قطعیت احکام دادگاه ها )جز در مورد اعدام( و عدم قابلیت 
اعتــراض بــه قــرار بازداشــت، محدودیــت در انتخــاب وکیــل، تقلیــل مواعــد قانونی و ســرعت 

بخشیدن به فرایند رسیدگی؛ بخشی از مشکلات این نوع دادگاه هاست.
آیین نامــه مذکــور کــه به تقاضای ریاســت فعلی قــوه قضائیه بــا وعده اعمــال اصلاحات 
جزئــی، بــه ویژه در مــورد انتخاب وکیل، تا پایان شــهریور 1400 تمدید شــده اســت؛ همچنان 
از اصــل قانونــی بــودن آیین دادرســی کیفری رنج می بــرد و مغایر اصل )159( قانون اساســی1 
و مــاده )2( ق.آ.د.ک اســت. موقتــی بــودن ایــن دادگاه هــا و لحــاظ کــردن وضعیت و شــرایط 
اقتصادی کشــور ممکن اســت تا حــدودی بتوانــد توجیه کننده اقدام مذکور که مســتظهر به 
اســتجازه رهبری انقلاب اســت باشــد، اما تــدوام آن در درازمــدت می تواند مشــروعیت آنها را 
از منظر قانون اساســی تضعیف کند. در این شــرایط مناســب ترین راهکار اتخاذ سازوکارهای 

قانونی و اصلاح قانون برای این نوع رسیدگی هاست. 

کیفری آیین دادرسی  گیر شدن ماده )۴77( قانون  ۴-۱. فرا
مــاده )477( ق.آ.د.ک بــه رئیــس قــوه قضائیــه این اجــازه را می دهــد که هــرگاه رأی قطعی را 
کرده و با تجویز اعاده دادرســی پرونده را برای  ع بیّن تشــخیص دهد، آن را نقض  خلاف شــر

1. اصل )159( قانون اساسی: »مرجع رسمی  تظلمات  و شکایات ، دادگستری  است . تشکیل  دادگاه  ها و تعیین  صلاحیت  
آنها منوط به  حکم  قانون  است«.
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رسیدگی مجدد به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع  دهد و شعبه نیز مکلف به نقض 
گیری دارد و  رأی قبلی و رســیدگی مجدد، اعم از شــکلی یا ماهوی اســت. این ماده قلمرو فرا
افزون بــر آرای محکومیــت، احــکام برائــت و قرارهای اعــدادی و نهایی و حتی دســتور موقت 
دادگاه هــا و شــعب دیــوان عالی کشــور را در برمی گیــرد و از این رو، بــا قاعده اعتبــار امر مختوم 
ســازگاری نــدارد.1 دســتورالعمل اجرایــی مــاده )477( بــه شــماره 9000/135954/100 مــورخ 
 1398/9/9رئیس قوه قضائیه فراتر از حکم ماده ذکر شده گام برداشته و برخلاف تبصره »3«
، رئیس سازمان قضایی  ، دادســتان کل کشور  ماده )477( که فقط رئیس دیوان عالی کشــور
ع بیّن به  نیروهــای مســلح و رئیــس کل دادگســتری اســتان را مجاز به اعــلام آرای خلاف شــر
رئیــس قــوه قضائیــه آن هم بــرای یک مرتبــه می کند؛ به همه قضــات مرتبط بــا پرونده مانند 
ع بیّن را می دهد.  قاضی صادرکننده حکم یا قاضی اجرای حکم، اجازه اعلام آرای خلاف شر
علاوه بر اینها دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز حق اعتراض به رأی را به 
ع بیّن دارند که نوعی تأســیس جدید، برخلاف روح ماده )477(، محسوب  جهت خلاف شــر

می شود.
اعطای حق اعتراض به همه اشــخاص بدون رعایت محدودیت زمانی و تکلیف مراجع 
ع بیّن2 در قوانین  قضایی به رســیدگی به اعتراض، در شــرایطی که تعریف مشــخصی برای شر
وجــود نــدارد، مــاده )477( را بی گمــان بــه روش عــادی اعتــراض و حتــی بیــش از آن نزدیک 
می کنــد. در واقــع اصــل مــاده در نوع خود خــلاف قاعده اعتبــار امر مختوم اســت و عملیاتی 
کردن آن در قالب دستورالعمل اخیر به شکل نامتعارف، جُز افزودن به حجم انبوه پرونده ها 
- کــه دســتگاه قضایی بــا بخشــنامه های دیگری ماننــد بخشــنامه 9000/162709/100 مورخ 
1398/10/9، در مقــام کاســتن از آنهــا بــوده و ایــن نوعــی سیاســت دوگانــه در هدفگذاری ها 
اســت - و مهمتر از همه شــکل گیری زمینه مداخله های فســادآور دســتاورد دیگری نخواهد 

1. برای نقد رویکرد قانونگذار در ماده )477( ق.آ.د.ک، نک: آشوری، 1395: 137-136؛ طهماسبی، 1396: 267-264؛ 
رستمی، 1397: 341-342. 

2. عبارت »خلاف بیّن« در تبصره »1« ماده )18( قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1381 
این گونه تعریف شده بود: »منظور از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در  موارد سکوت قانون 

مخالف مُسلّمات فقه باشد«. 
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داشــت. قانونگــذار در تبصــره »3« ماده مذکــور به طور حصری به اختیــار مراجع چهارگانه به 
ع بیّن، آن هم برای یک مرتبه و عدم پیش بینی حق شکایت یا اعتراض  اعلام آرای خلاف شر
برای ســایر اشــخاص در مقام محدود کردن اعمال ماده )477( است، اما دستورالعمل اخیر 
که مشــروعیت آن به ســبب فقدان اجازه قانونی زیر ســؤال اســت، هدف قانونگذار را نادیده 

می گیرد. 
بخشنامه ای شدن فرایند دادرسی کیفری و پیش بینی قواعد و دستورالعمل های جدید 
کــه نمونه هایــی از آنها بررســی شــد، بی گمان دلایلــی دارد که از نظر مدیران و سیاســتگذاران 

قضایی صدور آنها را توجیه می کند. 

2. علت شناسی نگرش بخشنامه ای 
که در چارچوب اصول و قواعد تدوین شده شکل می گیرد،  گفتمان سیاست جنایی تقنینی 
همــواره بــا نگرش سیاســت جنایی قضایی منطبق و یکســان نیســت. تنوع و تعــدد رویه ها و 
تصمیمات قضایی در عمل نشــانگر نبود وحدت در سیاســت جنایی قضایی و نســبی بودن 
 ، آن از یک ســو و عدم انطباق کامل آن با سیاســت جنایی تقنینی از ســوی دیگر اســت )لازرژ
1398: 147-146(. با این حــال کثرت گرایــی در سیاســت  جنایــی قضایــی نوعــی کثرت گرایــی 
گی وحدت گرایانه سیاســتگذاری جنایی  درون متنــی و در لایه هــای درونی قانون اســت و ویژ
را برهم نمی زند. اما فروگذاری قانون با بخشــنامه )مقررات فروتقنینی( این انســجام را به طور 
کامــل برهــم زده و عــدم انطبــاق دو گفتمــان )تقنینــی و قضایــی( را در ســطح یــک بحران به 
کارآمدی در پیشــگیری و مهار بزهکاری و افزایش حجم پرونده ها در کنار  تصویر می کشــد. نا
فســاد اقتصادی، تصویر نامطلوبی از سیاســت جنایی ایران عرضه می کند. همچنین اعتقاد 
به سیاســت های زودبازده و اخذ نتایج زودهنگام مقامات قضایی را به ســمت اختصارگرایی 

در رسیدگی و اداری سازی نظام قضایی سوق داده است. 

1-2. بحران سیاست جنایی
کاربســت واژه »بحران« برای سیاســت جنایی، نخســتین بار توســط ریمون گَسَــن، جرم شــناس 
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معــروف فرانســوی مطرح شــد. به بــاور وی بحران بــا ویژگی هایی چون نبود راه حــل برای کنترل 
بزهکاری، افزایش بی نظمی ها و نوسان های مهارنشدنی، عدم انطباق سیستم )نظام( با تحرکات 
پیرامون خویش و ســرانجام آغاز فعالیت های پژوهشــی برای یافتن راهکارها مشــخص می شود. 
گَسَــن یکی از جلوه های بحران در سیاســت جنایی را اســتغراق نظام سیاســت جنایی می داند 
گَسَــن، 1371: 284(. ثمــره این بحران از  کــه تورم بی اندازه شــمار جرائم در قوانین کیفری اســت )
بُعد شکلی، انسداد، گرفتگی و کُندی چرخ های دستگاه عدالت کیفری به دنبال افزایش تعداد 
پرونده هاست. افزایش حجم شکایت ها و اعلام جرم ها که خود ناشی از فربه شدن حقوق کیفری 
ماهوی )جرم انگاری و کیفرگذاری افراطی( و افزایش نرخ بزهکاری اســت، بدون آنکه به تناســب 
و بــه موازات آن بر شــمار کُنشــگران عدالت کیفری افزوده شــود، موجب ایجــاد وقفه تدریجی در 
نظام عدالت کیفری می شــود که کارایی و مقبولیت اجتماعی آن را به چالش می کشــد.1 مشکلی 
کــه گَسَــن برای توصیف بحران در سیاســت جنایی آن عصر دولت هــای غربی مطرح می کند؛ به 
گیرتری معضل سیاست جنایی ایران است و نظام قضایی ایران همواره در مرحله عمل با  طرز فرا
مشکل اطاله دادرسی روبه رو است. همچنین آیین دادرسی کیفری 1392 )با اصلاحات 1394(، 
به دلیل ایجاد مقررات و محدودیت های فراوان در 699 ماده که نزدیک به 25 آیین نامه اجرایی 

را نیز درون خود دارد به فربهی سیاست جنایی دامن زده است. 
بحران سیاســت جنایی همواره ریشــه در قوانین و مقررات نداشــته و گاهی بحران های 
سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی در این باره تأثیرگذارند. به عنــوان مثال افزایش نرخ ارزهای 
خارجی در برابر ریال در دهه اخیر )نود خورشیدی( که به دنبال تشدید تحریم های خارجی 
ایجاد شد و سوءاستفاده برخی از ارزهای مرجع دولتی و سردرگمی مدیران اقتصادی در مهار 
مشــکلات و بالاخره نارضایتی گســترده عمومی در قبال انفعال دســتگاه قضایی در برخورد با 
متخلفان سبب شد تا مقامات قضایی مضطربانه و در جهت اقتداربخشی به عدالت کیفری 
بــا کنارگــذاری هنجارهای قانونی متعارف، دادگاه ویژه رســیدگی به ایــن جرائم را با صلاحیت 

کنند. بخشنامه ای پیش بینی 
گی های سیاســت جنایی، پویایی و تحرک آن اســت. ازایــن رو در جریان اجرا  یکــی از ویژ

کیفری، نک: حبیب زاده، نجفی ابرندآبادی و کلانتری،1380: 59-78.  1. برای اطلاع بیشتر درباره تورم 
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تحــت تأتیــر عوامــل انســانی، اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و بین المللی و نیز آمــار جنایی 
خــاص هــر جامعــه در مقاطع زمانی مختلــف اصلاح و متحول می شــود و این تحــول به نوبه 
خود مدل سیاست جنایی آن کشور را دستخوش دگرگونی ها قرار می دهد. در واقع سیاست 
جنایــی در اجــرا به تدریج موجب اصلاح قوانین و رویه های موجــود و تدوین مقررات جدید 
می شــود )نجفــی ابرندآبــادی، 1395: 55(. در غیــاب قانونگــذار و ایســتایی و انفعــال آن در 
برابر تحولات اجتماعی، سیاســی و اقتصادی و روند نگران کننده افزایش بزهکاری؛ سیاســت 
جنایــی بخشــنامه مدار بــا هدف کنتــرل بحران اقتصادی و سیاســی پدیدار می شــود و نوعی 
بحران زدگی سیاســت جنایی تقنینی را نمایان می کند که در مدیریت بحران های اقتصادی، 
متصلــب، ناتوان، پُرهزینه و وقت گیر نشــان می دهــد )پیــکا، 1395: 111-105(. بنابراین اطاله 
رســیدگی و افزایــش روزافــزون حجــم پرونده هــای کیفــری در ایــران کــه خود نوعــی بحران در 
سیاســت جنایــی اســت، دلیــل عمده گرایش به بخشــنامه ای شــدن اســت که بــا کنارگذاری 
مــواد قانونــی بــه دنبال حل بحران اســت، غافــل از آنکه خــود این راهکار به گســترش بحران 
از رهگــذر مقرراتگذاری هــای غیرقابــل توجیه می انجامــد. در واقع سیاســتگذاران و متولیان 
دستگاه عدالت کیفری که همواره از تورم دعاوی کیفری در ایران خبر می دهند، بدون آنکه 
بــا اســتفاده از یافته های جرم شناســی به دنبال اصــلاح قوانین، جرم زدایــی از برخی عناوین 
کیفــری و کاهش عناوین مجرمانه باشــند؛ به بخشنامه ســازی و صدور دســتورالعمل ها روی 
می آورند که نه تنها کمکی به رفع بحران نمی کند، بلکه گاهی به دلیل تناقض در سیاست ها 

نوعی آشفتگی  در هدفگذاری مدیریت کلان دستگاه قضایی به ارمغان می آورند.   

۲-۲. اقتدارگرایی از رهگذر جایگزین سازی
بحران سیاست جنایی که ثمره انسداد یا کندی نهادهای عدالت کیفری در برخورد با حجم 
عظیــم دعاوی کیفری اســت، بــدون تردید به اقتدار و کارآمدی دســتگاه قضایی لطمه زده و 
مقبولیــت اجتماعــی آن را به چالش می کشــد. در این شــرایط رویه هــا و تصمیمات قضایی با 
کاربســت سیاســت های ســاده و عوام گرایانه در جهت اقتداربخشــی و مشروعیت سازی نظام 

کیفری به یکی از شکل های زیر هدایت می شوند.  عدالت 



        3۱۰Ý£#{Õ       S ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ                         / سال ۲8، شماره ۱۰8
KA

ùê#"F
     B&     #

قضازدایی: قضازدایی به مفهوم سبک ســازی نظام عدالت کیفری از رهگذر ارجاع پرونده ها 

، شوراهای حل اختلاف یا توسل به راهکارهای جایگزین مانند تعلیق  به مؤسسات میانجیگر
تعقیب یا بایگانی پرونده یا تمایل بیشــتر برای صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب اســت. 
بخشــنامه مــورخ 1398/5/28 رئیس قوه قضائیه درباره ارجاع تمام جرائم قابل گذشــت به 
شــوراهای حل اختلاف پیش از ثبت در دادســرا آشــکارا نمونه ای از کمینه گرایی و قضازدایی 
اســت کــه به جهــت بی توجهی به رضایــت طرفین و بــدون در نظر گرفتن مقــررات قانونی که 
رضایت اشــخاص را به دلایل جرم شناســانه شرط می دانند در دســتیابی به اهداف منجر به 

شکست می شود.1 
گذشت پذیر کردن جرائم: بیشــتر جرائم مذکور در قانون در قلمرو جرم های غیرقابل گذشــت 

قــرار می گیرند و شــمار جرائم قابل گذشــت محــدود و محصورند. بااین حــال تعداد جرم های 
کی به جریــان می افتند، کم نیســتند. در چنین  غیرقابــل گذشــتی که در عمل با شــکایت شــا
کی به فرایند کیفری پایان نمی دهد، اما دادسراها  مواردی هرچند به لحاظ قانونی گذشت شا
کی با ادعای فقدان ادله کافی بــرای تعقیب متهم، قرار منع  در عمــل با توجه به گذشــت شــا
پیگــرد صــادر و بــه نوعی جــرم غیرقابل گذشــت را گذشــت پذیر می کننــد و نوعــی جرم زدایی 

قضایی را به نمایش می گذارند. 
تعلیق تشریفات دادرسی: گرایش به ساده سازی و گذار از محدودیت ها و قیدوبندها با هدف 

ســرعت بخشــیدن بــه فراینــد کیفــری روش دیگری اســت که نظــام عدالت کیفــری در مواقع 
بحــران بــرای برون رفــت از آن اتخاذ می کند. بخشــنامه های مربوط به الزامی نبودن تشــکیل 
جلســه در مرحلــه تجدیدنظر و نیز تشــکیل داده گاه های ویژه بــرای اخلالگران در نظام ارزی 
نمونه هایی از اختصاری  و اداری ســازی فرایند کیفری اســت. تمایل به راهکارهایی که نتایج 
ســریع به دنبال دارند، عامل مهمی اســت که آیین دادرسی کیفری را به سمت بخشنامه ای 

 )442( ماده  ظرفیت  از  استفاده  بر  که  قضائیه  قوة  رئیس   1398/6/28 مورخ   9000/17183/100 شماره  بخشنامه   .1
کید می کند، به لحاظ انطباق با قانون، مطلوب و  کیفری تأ کاهش جمعیت  کیفری در خصوص  قانون آیین دادرسی 

قابل قبول است. 
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شــدن رهنمــون می کند.1 بی گمــان کمینه گرایی و رویکرد حداقلی بــه مداخله عدالت کیفری 
و جلوگیــری از برچســب زنی بــه متهــم از طریــق مختومه ســازی پرونده ها، چنانچــه مبتنی بر 
یافته هــای جرم شناســی باشــد و به بهینه ســازی و افزایش کارایی دادرســی کیفــری و کاهش 
هزینه هــای دولت کمک کنــد و در عین حال از مهار بزهکاران غافل نماند، سیاســت مطلوب 
کارآمــدی  و قابــل قبولــی اســت )شــاملو و عبداللهــی، 1394: 128-99(. مشــکل اصلــی در نا
سیاســت های موجود اســت که مســبوق به مطالعات جرم شناســی و جامعه شناســی کیفری 

نیست و بدون لحاظ مقررات قانونی به اجرا گذاشته می شوند. 
گیر کــه در نوع خود به  کارایــی قوانین کیفری و مقررات دســت وپا افزون بــر ایــن موارد نا
اطالــه دادرســی دامــن می زنند و بــا توجه به ایجاد وقفــه طولانی میان ارتــکاب جرم و اجرای 
حکــم محکومیــت، اثــر ارعابــی و بازدارندگی مجــازات را تضعیف می کنند؛ پاســخ دهی ســریع 
بــه افــکار عمومــی و نمایش تلویزیونی اقتدار دســتگاه قضایــی در مبارزه با بزهــکاران در کنار 
عــدم باورمنــدی عمیــق به اصــل قانونی بودن دادرســی کیفــری از مؤلفه های دیگری اســت 
کــه سیاســت جنایــی قضایی را در ســیطره بخشــنامه ها احاطه کرده اســت. از یک ســو برخی 
بخشــنامه ها ماننــد »دســتورالعمل رســیدگی بــه پرونده هــای معــوق و تعییــن تکلیــف فوری 
کیفــری صــادر شــده اند و از ســوی دیگــر  آنهــا« بــا هــدف سبک ســازی بــار دســتگاه عدالــت 
بخشــنامه هایی ماننــد دســتورالعمل اجرایــی مــاده )477( ق.آ.د.ک در جهــت تشــدید این 
بــار عرضه شــده اند که نوعی ســردرگمی را در گفتمان بازیگران قضایــی ایران تداعی می کنند. 
این دوگانگی در سیاستگذاری ها پیامدهایی دارد که سرانجام می تواند مشروعیت سیاست 

کند.  کارآمدی آن را تهدید  جنایی و 

کیفری 3. پیامدهای بخشنامه ای شدن فرایند 
رونــد فزاینــده صــدور بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها در فرایند کیفــری ایران و تقابــل آنها در 

تکلیف  تعیین  و  معوق  پرونده های  به  رسیدگی  دستورالعمل  می شود.  دنبال  بخشنامه ها  بیشتر  در  سیاست  این   .1
گونی برای سرعت بخشیدن و خاتمه دادن  گونا فوری آنها به شماره 9000/162709/100 مورخ 1398/10/9 راهکارهای 

کرده است.  به فرایند دادرسی پیش بینی 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ                         / سال ۲8، شماره ۱۰8  3۱۲Ý£#{Õ       S        
KA

ùê#"F
     B&     #

برخــی مــوارد با نصــوص قانونی و نیز تناقض بخشــنامه ها با یکدیگــر در هدفگذاری، واقعیت 
نامطلــوب سیاســت جنایــی ایران را بازتاب می دهد که نشــان از نبود سیاســتگذاری دقیق و 
که بخشــنامه ها برخلاف  نداشــتن اهــداف بلندمــدت در جهت کنتــرل بزهــکاری دارد. ازآنجا
فرایند تصویب قانون در فرصت کوتاه و بدون پشــتوانه پژوهشــی کافی صادر می شــوند، تنها 

به دنبال حل وفصل سریع بحران هستند. 

۱-3. عدول از قانونگرایی
کمیــت قانــون«1 در حقــوق کیفــری در آغــاز ناظــر بــه جرم انــگاری و  قانونگرایــی و اصــل »حا
کیفرگــذاری بــود، امــا خوانــش جدیدتــر از قانون منــدی از مقولــه جــرم و کیفر فراتــر رفته و به 
کل تشــکیلات حقــوق کیفــری تعمیم می یابد. بــه این معنا که نه تنها جــرم و مجازات باید به 
کمه، صدور حکم و اجرای مجازات نیز  موجب قانون تعیین شود، بلکه تعقیب، تحقیق، محا
بایــد در پرتــو قانون انجام شــود. به قانونی بودن دادرســی کیفری در مــاده )2( ق.آ.د.ک، به 
عنوان یک اصل راهبردی تصریح شده است. علاوه بر این واژه »قانون«، در معنای »مادی« 
و نــه »صــوری« آن فهــم می شــود و همــه متــون »تقنینــی« و »فروتقنینی« - یعنــی متن های 
ـ و نیز قواعد حقوق نانوشــته را در بر می گیرد  پایین تــر ماننــد آیین نامه ها، تصویب نامه ها و ... ـ
)دلمــاس - مارتــی، 1395: 109(. از ایــن منظر فضیلت برتر قانون آن اســت که در برابر دولت از 
کمیت انسان ها« را مقرر  کمیت قوانین و نه حا یکایک شهروندان حمایت کند و در واقع »حا

کند )هیوود، 1393: 232(.  و تضمین 
بخشــنامه ها بــه مثابــه مقــررات فروتقنینــی در دســتگاه های دولتــی و اداری جایــگاه 
بــه  عمــل  گــرو  در  معمــول  به طــور  اداری  فعالیت هــای  تنظیــم  و  داشــته  قدرتمنــدی 
بخشنامه ها ســت. بخش اداری دســتگاه قضایی نیز از این قاعده مســتثنا نیست، اما بخش 
کمیت بخشــنامه ها مصون  قضایی آن به موجب اصول قانون اساســی و قوانین عادی از حا
اســت و بایــد بــه قواعــد مصــوب مجلــس یــا آیین نامه هایــی که بــا اجــازه مجلس بــه تصویب 

1. Rule of Law 
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می رســند، وفادار بمانــد. مطابق ماده )374( ق.آ.د.ک: »رأی دادگاه باید مســتدل، موجه و 
مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در 
مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار اســت«. با این توصیف بخشــنامه در 
زمره منابع حقوق محســوب نمی شــود و اســتناد به آن با توجه به ماده اخیر تخلف انتظامی 

است. 
همچنیــن بخشــنامه نمی توانــد طــرز کار دادســراها و دادگاه هــا را تعریف کــرده و مبنای 
کید بر قانونی بودن دادرسی کیفری در ماده )2( قانون  اقدامات و فعالیت های آنها باشد. تأ
آیین دادرسی کیفری 1392 به عنوان یک اصل راهبردی و مبنایی در راستای عمل به قانون 
در کل فرایند کیفری اســت. »مســتند« بودن آیین دادرســی کیفری به قانون به منزله شــرط 
کمه نتواند به تشــخیص خود  اول ایجــاد امنیــت حقوقی برای شــهروندان اســت تا قدرت حا
و بــا توســل به تدابیر قهــری آن را به مخاطره افکند )آشــوری، 1395: 26(. عدول از این اصل 
و عمل به بخشــنامه مشــروعیت دادرســی را به چالش کشــیده و اقدامات قضات را بی اعتبار 
می کنــد. جایگزین شــدن بخشــنامه ها به جای قانــون به اصل تفکیک قوا در قانون اساســی 
گی  لطمــه می زنــد و بــه نوعی ورود غیرمجاز به ســاحت قانونگذاری اســت. از ســوی دیگر ویژ
دستورگونه این بخشنامه ها، نظام قضایی را به سمت اداری سازی سق می دهد و به تدریج 
( نزدیک می کند که با اصل راهبردی اســتقلال  آن را به یک نظام سلســله مراتبی )آمر و مأمور

مراجع قضایی و بی طرفی قاضی در تعارض است. 

۲-3. تحدید حقوق 
کمیت قانون، مهمترین معیار برای تضمین حقوق افراد و پیش شــرط برپایی یک دادرســی  حا
منصفانــه و عادلانه اســت. دادرســی عادلانــه به مفهــوم به کارگیری اصول و قواعــدی در جهت 
کی، متهم، شهود و مطلعان( در مرجعی صالح، بی طرف و مستقل؛1  رعایت حقوق اشخاص )شا
بدون شک با بخشنامه گرایی افراطی آسیب می بیند و در نبود حکمرانی قانون، سخن گفتن از 

کیفری نک: محمدی کنگ سفلی،1394: 23 و بعد. کم بر دادرسی عادلانه در قلمرو  1. برای اطلاع از ضواط حا
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کید بر رسیدگی و حل و فصل سریع پرونده ها  انصاف و عدالت معنا و محملی نخواهد داشت. تأ
با معیارهای دادرســی عادلانه و حقوق اساســی اشــخاص و مهمتر از آن اصل اســتقلال مراجع 
قضایی مغایرت دارد )Randolph, 1991: 34). مدل دادرســی عادلانه بیش از آنکه به تســریع 
فرایند کیفری بیندیشد، اولویت را به تضمین حقوق طرف های جرم و رفتار کرامت دار با متهم 

و بزه دیده می دهد و به دنبال امنیت پایدار و مشروع است )نجفی ابرندآبادی، 1392: 16(.
صــدور بخشــنامه هایی با هدف تســریع فراینــد کیفری از طریــق ایجاد دادگاه هــای ویژه، 
حقــوق افــراد درگیــر در فراینــد دادرســی بــه ویــژه متهــم را تحدیــد می کنــد. ســرعت بخشــیدن 
بــه فراینــد کیفــری بــا هدف اقنــاع افــکار عمومی و به رخ کشــیدن صلابــت دســتگاه قضایی در 
ســپهر عمومــی، مجــال و فرصــت دفاع از متهم را ســلب می کند و در نبود تســهیلات و امکانات 
دفاعی، متهم زمان کافی برای دفاع از خود را نخواهد داشــت )امیدی، 1382: 131(. ماده )6( 
کنوانســیون اروپایــی حقوق بشــر مصوب 1950 در این مــورد بر حق برخــورداری از »فرصت و 
کید می کند.1 کوتاه ســازی  تســهیلات مناســب برای آمادگی جهــت دفاع و ارتباط بــا وکیل« تأ
رســیدگی از طریق بخشــنامه گرایی و اداری سازی مراجع قضایی این فرصت را سلب و حقوق 

کیان را در معرض تضییع قرار می دهد.  متهمان و حتی شا
کیــد بــر ارجــاع تمام جرم هــای قابل گذشــت به شــوراهای حل اختلاف یا مؤسســات  تأ
کیفــری، علاوه بــر  بــدون رضایــت طرفیــن دعــوای  ثبــت در دادســرا،  از  میانجیگــری پیــش 
غیرقانونــی بــودن آن حقــوق هــر دو کنشــگر کیفــری را تحدیــد کــرده و کرامــت آنهــا را نادیــده 
می گیــرد. همچنیــن بــا توجه به عدم لزوم اخــذ رضایت آنها برای ارجاع موضــوع به نهادهای 
، نتیجــه میانجیگری از قبل مشــخص بــوده و فرایند کیفری به نحــو اجتناب ناپذیری  مذکــور
آغاز می شود که این کار جز اتلاف وقت و تحمیل هزینه ثمره دیگری نخواهد داشت. در واقع 
کم پرونده هــا، بدون رعایت  اداری شــدن صلاحیــت شــورا با هــدف قضازدایی و کاســتن از ترا
کم سازی بیشتر می انجامد و با افزایش حجم دعاوی کارآمدی  حقوق طرفین، در عمل به ترا

شوراها را تضعیف می کند. 

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر )1950( نک: آشوری، 1383: 325-353.  1. برای اطلاع از مفاد 
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کارآمدی 3-3. بحران سازی و نا
افزایش شمار پرونده های کیفری در دادسراها و دادگاه ها در کنار روند فزاینده نرخ بزهکاری 
و جرائم اقتصادی در ایران توجه سیاستگذاران کیفری را به این حقیقت معطوف داشته که 
شــیوه های قانونی موجود توان حل وفصل مشــکلات و اقناع شهروندان را نداشته و حتی در 
کارآمد هســتند )خزانــی، 1377: 157-144(. از این رو روش ها و  زمینــه کنتــرل بزهکاری نیز نا
راهکارها مســتلزم بازنگری اساســی بوده و از آنجا که اصلاح قانون زمان زیادی می طلبد، باید 
ابزارهای دیگری برای عبور از بحران برگزیده شود. در این راستا آیین نامه  و بخشنامه نویسی 
کید و توسل به راهکارهای  به اولویت نخست تصمیم گیران سیاست جنایی تبدیل شده و تأ
جایگزیــن تعقیــب؛ ماننــد بایگانــی پرونــده، تعلیــق تعقیــب، میانجیگــری و قضازدایــی بــه 
گفتمــان اصلــی مقامــات قضایی تبدیل می شــود. به دلیــل آنکه اعمال جایگزین ها مســتلزم 
رعایت مقررات قانونی بوده و شــرایط و قیدوبندها توســل به این مقررات را دشــوار و ناممکن 
می کند، ســاده ترین راهکار عبور از مقررات تقنینی با توســل به راهکارهای فروتقنینی اســت. 
بــه  ایــن  ترتیب سیاســت جنایی قضایــی با جهت گیری هــای خاص و بدون توجــه به اهداف 
جرم شناســانه نهادهــای جایگزیــن و به کارگیری آنها فقــط از روی ضرورت - بــه علت ازدحام 
زنــدان  و تــورم جمعیــت کیفــری و افزایش هزینه هــای اقتصادی نگهــداری بزهــکاران در کنار 
کمبــود بازداشــتگاه ها و زندان ها - از گفتمان سیاســت جنایی قانونگــذار فاصله می گیرد. در 
این شرایط با تعارض در دو گفتمان قانونی و قضایی سخن از بحران به میان می آید؛ بحرانی 
که با بازنگری سیاست جنایی تقنینی در پرتو کارنامه سیاست های جنایی قضایی و اجرایی 

یا برعکس باید رفع شود )نجفی ابرندآبادی، 1397: 562(.
اتخاذ این نوع سیاســت ها و اســتفاده از شــیوه ها و الگوهای فروتقنینی در رویارویی 
بــا مشــکلات قضایــی، هرچنــد در کوتاه مــدت به برخــی معضــلات و مطالبات شــهروندان 
پایــان می بخشــد، امــا به دلیــل پژوهش محور نبــودن در درازمدت دســتاوردی نداشــته و 
کارآمــدی آنها اثبات می شــود. هرچند صدور بخشــنامه های متعدد بــه تدریج به اعتبار  نا
و اقتــدار قانــون لطمــه زده و این پیام را می رســاند که قانون به مثابه بازیچه ای در دســت 
مقامــات قضایی اســت که اجرای آن منوط به میــل و اراده آنها بوده و اعتباری بیش از آن 
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ندارد. این پیام در وهله نخست از سوی قضات دریافت می شود و به تدریج به شهروندان 
نیز انتقال می یابد. 

برخــی بخشــنامه های قضایــی مانند دســتورالعمل اجرایــی مــاده )477( ق.آ.د.ک، به 
ع بیّن  سبب افزایش و تحمیل حجم انبوهی از شکایت ها و درخواست ها به بهانه خلاف شر
بــه دســتگاه قضایــی به ویژه در بالاترین ســطح آن و با تزلزل در اعتبــار امر مختوم، به ثبات و 
کارآمــدی سیاســت جنایی قضایی صدمه می زند و موجب اطاله دادرســی خواهد شــد. این 
دوگانگی در سیاســت ها که از یک ســو، با صدور بخشــنامه هایی بر ســرعت رسیدگی از رهگذر 
کید می کند و از سوی دیگر با دستورالعمل های دیگری به گشودن  حذف تشریفات قانونی تأ
دعــاوی مختــوم و ایجــاد ســازکارهایی برای اســتفاده همگان از حــق اعتراض بــه رأی قطعی 
ع اشــاره می کند، از یک نوع سیاســت جنایی قضایی ســرگردان1  بــه بهانــه مخالفت آن با شــر
پــرده برمــی دارد کــه فاقــد برنامه ریــزی، آینده نگــری و شــناخت منطقــی مشــکلات پیرامونی 
اســت. بایــد پذیرفــت سیاســت جنایــی ماننــد همــه سیاســتگذاری ها پویا بــوده و همســو با 
تحولات جرم شــناختی، آمار بزهکاری، اوضــاع و احوال اجتماعی، دگرگونی صنعتی، فناورانه، 
اقتصادی، سیاسی، ملی و بین المللی در حرکت است و در نتیجه نیاز به بازنگری و بازتعریف 
مســتمر دارد )همان(. این بازنگری مســتلزم آسیب شناســی، انجام مطالعات و پژوهش های 

کیفری و جرم شناختی است.   جامعه شناختی 
برخی دادگاه ها در عمل هوشمندانه از اجرای بخشنامه های قضایی به بهانه ارشادی 
بــودن آنهــا و اینکــه بــه لحــاظ قانون اساســی تکلیف ســاز نیســتند،2 امتنــاع ورزیــده و بر نص 
کمیت قانون  کید بر قانونگرایی و اصل حا کید می کنند. پیام این نوع مخالفت ها، تأ قانون تأ
اســت. از آنجا کــه ایــن بخشــنامه ها به تصریــح تبصره مــاده )12( قانــون دیوان عدالــت اداری 

کار  1. اصطلاح »سیاست جنایی سرگردان« را نخستین بار شادروان دکتر رضا نوربها در مقاله ای با همین عنوان به 
گرفت )نوربها، 1383: 241(.

تجدیدنظر  دادگاه   13 شعبه  از  صادره   1398/4/31 مورخ   9809978325300421 شماره  دادنامه  مثال  به عنوان   .2
که در اصل )167( قانون اساسی سخنی از صدور رأی براساس بخشنامه بیان نیامده  کرمانشاه با این استدلال  استان 
که در قانون  و در نتیجه »بخشنامه نمی تواند حقوق قانونی طرفین را راجع به حضوری یا غیابی بودن رأی به شرحی 
آیین دادرسی مدنی آمده است، تضییع و آنها را از حق مسلم یک مرحله از دادرسی با عنوان واخواهی محروم کند ...«، 

رأی تجدیدنظرخواسته را نقض می کند.
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مصــوب 1392 از طریــق دیــوان قابلیــت ابطال ندارند، مناســب ترین راهکار امتنــاع از اجرای 
آنهاســت. ممکن اســت ایراد گرفته شــود که امتنــاع از اجرای آیین نامه هــای خلاف قانون در 
اصل )170( قانون اساســی ناظر به آیین نامه های قوه مجریه اســت و شــامل بخشــنامه های 
مقامــات قضایــی نخواهــد شــد. ایــن ایراد بــه دلیل اینکــه بخشــنامه ها و دســتورالعمل های 
قضایی جایگاهی در قانون اساسی ندارند و مستند صدور حکم در اصل )167( نیز نیستند، 
کنارگذاری بخشــنامه های مقرراتگذار و عدم اســتناد به  پذیرفته نیســت و به قیاس اولویت، 

آنها مناسب ترین راهکار است. 

۴. جمع بندی و نتیجه گیری
نظــام عدالــت کیفــری ایران که به واســطه حجم انبــوه پرونده های قضایی و افزایش اشــکال 
بزهکاری درگیر نوعی بحران اســت، از نیمه دوم دهه 90 خورشــیدی با شــیب ملایمی با گذار 
از سیاست جنایی تقنینی به سیاست جنایی بخشنامه ای گام نهاد که ثمره آن فروگذاشتن 
قواعــد قانونــی و گرایش به اداری ســازی فراینــد کیفری و ایجاد نظام سلســله مراتبی از رهگذر 
مقرراتگــذاری اســت. کاســتن از میــزان دعاوی کیفــری، سبک ســازی نظام عدالــت کیفری از 
طریق قضازدایی و توسل به میانجیگری، اقتدارگرایی و نشان دادن صلابت و قدرت دستگاه 
قضایی که به ســبب کُندی و ایســتایی لطمه دیده اســت، از اهداف صدور این بخشــنامه ها 

برای برون رفت از بحران است. 
نوعی دوگانگی و تناقض در سیاستگذارهای بخشنامه ای دیده می شود که از یک سو بر 
کید می کند و از سوی دیگر  حذف تشریفات قانونی، ساده سازی و سرعت در فرایند کیفری تأ
ع  با دادن حق اعتراض به همه اشــخاص و نهادها نســبت به رأی قطعی به بهانه خلاف شــر
بیّن، به انبوه ســازی و ســنگین تر شدن بار نظام عدالت کیفری مدد می رساند و قاعده اعتبار 
امــر مختــوم را نیز بــا چالش روبه رو می کنــد. این دوســوگیری در سیاســت ها و هدفگذاری ها 
نشــان از ســرگردانی سیاســت جنایی قضایــی در عرصه عمــل دارد. برخی از بخشــنامه ها نیز 
حقــوق قانونــی اشــخاص را نادیــده گرفته و نوعی سیاســت جنایی دســتوری اداری گونه را به 

که مبتنی بر یافته های پژوهشی نیستند.  نمایش می گذارند 
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از بخشــنامه های قضایــی  قابــل توجهــی  اعلامــی بخشــنامه، شــمار  گــی  ویژ برخــلاف 
، کارکرد تأســیس گونه پیــدا کرده اند. از آنجا که بخشــنامه ها در سلســله مراتب  ســال های اخیــر
قانــون جایگاهــی ندارنــد و از منابــع اصلــی و الزامــی حقوق محســوب نمی شــوند و در قانون 
اساسی )اصل 167( و قوانین عادی )374 ق.آ.د.ک( به آنها اشاره نشده است، بنابراین بهتر 
آن اســت که دادرســان جانب احتیاط را نگه دارد و از استناد به بخشنامه خودداری کند. در 
غیــر ایــن  صــورت اتخاذ این الگوها به اصل تفکیک قوا خدشــه وارد می کنــد و با اصول قانون 
اساســی انطبــاق نــدارد. افزون بــر ایــن، اصل قانونی بــودن دادرســی کیفری، کــه در ماده )2( 
ق.آ.د.ک به آن تصریح شده است، مانع از عمل به بخشنامه در فرایند رسیدگی خواهد بود. 
جایگزین ســازی قانــون بــا بخشــنامه، هرچند بــا اهــداف و انگیزه هــای خیرخواهانه، در 
کمیــت قانون را در مهمتریــن و حیاتی ترین نهاد  درازمــدت بازتــاب مطلوبــی ندارد و اصل حا
کشور تضعیف می کند و عادت به قانون گریزی را به تدریج در میان قضات ترویج کرده و نظام 
قضایی را به نظام اداری و سلســله مراتبی تبدیل می کند که با اصل اســتقلال مراجع قضایی 
ســازگاری ندارد. افزون بر این عمل به بخشــنامه در مواردی حقوق اشــخاص به ویژه طرفین 
درگیر در پرونده را تحدید کرده و فرصت برپایی یک دادرسی منصفانه را سلب می کند. بدون 
کارآمــدی قوانین در گرو فعال شــدن دســتگاه قضایی  تردیــد راه حــل اصــلاح نارســایی ها و نا
در ارائــه پیشــنهادها و رهنمودهــا بــا ابتناء بر پژوهش های جرم شــناختی و جامعه شــناختی 
بــه قانونگــذار و پیگیــری مســتمر آنهاســت و با بخشــنامه های آمرانــه و قاعده ســاز نمی توان 

کرد.  کیفری را به صورت ریشه ای برطرف  مشکلات نظام عدالت 
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